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انجمن ايراني زبان و پژوهشي -ي علمي  مجله
/ ش .هـ 1393بهار  ،30 ادبيات عربي، شماره

 107-89 م، صص 2014

  هاي نوآوري شعر اندلس و مهجر ي جلوه مقايسه

  2، يسرا شادمان*1بك جيد صالحم
  گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه علامه طباطبايي دانشيار -1
 دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عربي دانشگاه علامه طباطبايي -2

 
msalehbek@gmail.com 

  19/11/1392 :تاريخ پذيرش        30/11/1391: تاريخ دريافت
  

  :چكيده
توان بـه ادب انـدلس و مهجـر اشـاره     هاي عرب ميگرفته در خارج از سرزمينهاي ادبي شكلاز جريان

هاي هشتم تا پانزدهم ميلادي و ديگري بـه اواخـر قـرن نـوزدهم و     كرد؛ اين دو جريان كه يكي به سده
. انـد هاي شعر عربي شدههمايهاي آغازين قرن بيستم مربوط است، موجب تحولاتي در قالب و دروندهه

هـاي  كارگيري واژگان ساده، آشنا و آهنگين و يا خـروج از قالـب  اي از اين تحولات مانند بهاگرچه پاره
-ها وجود دارد؛ بههايي نيز ميان آنحال، تفاوتشعري قديم عرب، ميان دو جريان مشترك است؛ درعين

هاي فلسفي و تأمل در نفـس انسـان و حقـايق    عنوان نمونه در شعر مهجر برخلاف شعر اندلس، گرايش
درمجموع . اي برخوردار نيستنگريحال آنكه شهر اندلس از چنين عمق و ژرف. هستي را شاهد هستيم

هرچنـد در  . تر استتر و تأثيرگذارويژه مهجر شمالي، عميقهاي شعراي مهجر، بهتوان گفت نوآوريمي
  .اين امر، فضل تقدم با اندلسيان است

  
  .ادبيات اندلس، ادبيات مهجر، ساختار، شعر عربي، درونمايه، نوآوري :هاكليدواژه

  
  مقدمه. 1

طور كلي، و به –ي زماني، شاهد مهاجرت ادبا و شعرابا بررسي تاريخ ادبيات عرب، در دو برهه
نخستين مهاجرت در قرن دوم هجري . هاي ديگر هستيمبه سرزمين –ي عربگروهي از جامعه

را بـر آن نهادنـد و تـا    » اندلس«قصد اسپانيا بود و مسلمانان پس از فتح اين سرزمين، نام و به م
در اين دوره، ادبياتي در آن سرزمين شـكل گرفـت كـه    . پايان قرن نهم بر آنجا حكومت كردند
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ادبياتي كه گرچه زبـان و شـعر و فرهنـگ آن    . دانست» ادبيات مهجر«توان آن را بنابر عللي مي
-حال، نشـانه داشت و شعرا و ادبايش مرتبط با سرزمين اصلي خود بودند؛ درعين رنگي شرقي

شد؛ همانند ادبيات مهجري دوران معاصـر كـه   هايي از نوآوري و آهنگ رقابت در آن ديده مي
هـاي متـأخر آن، شـعرا و    ارتباط با سرزمين اصلي همچنان در آن وجود دارد؛ هرچنـد در دوره 

پـس از طـي    -زمـان آن نظـر از مـدت  صـرف  -اين دو جريان ادبي. اندي آن سرزمينادبا، زاده
  .اندهاي شعري رسيدهمايههايي در ساختارها و دروني گذار از تقليد، به نوآوري دوره

ويـژه ايـالات متحـده، برزيـل،     ي آمريكا، بـه مهاجرت دوم، اواخر قرن نوزدهم ميلادي به قاره
ايـن مهـاجرت تحـت تـأثير     . ايل قرن بيستم، ادامه يافتآرژانتين و مكزيك صورت گرفته و تا او

و تحـول بزرگـي در    )27- 23: 1993عبدالـدايم، : ك.ر(عوامل سياسي، فرهنگي و اقتصادي اتفاق افتـاد  
طراز ادبيات غربي قـرار گيـرد و   كه ادبيات آن توانست همطوريتاريخ ادبيات عرب ايجاد كرد؛ به

هـا محـدوديت از مرزهـا خـارج شـده و      زد و پس از قـرن در مواردي با آن به رقابت جدي برخي
: 1384اصلاني، : ك. ن(. چندين دهه جهان عربي و حتي اروپايي و آمريكايي را به خود مشغول سازد

در سير پيشرفت ادبيـات   هاي خوددرمجموع، شعرا و ادباي اين دو جريان توانستند با نوآوري )67
  .روندشمار ميهاي نوگرا بههردو، از جريان اي كهگونهعربي تأثيرگذار باشند؛ به

هاي نوآوري در شعر اندلس و مهجر بـه  در اين مجال، تلاش شده است ضمن تحليل جنبه
هـا در  ي تطبيقي آن دو نيز پرداخته شود تا از اين رهگذر، تأثير و جايگـاه هريـك از آن  مطالعه
شـده در  هاي اساسي مطرحپرسشها و مسير پيشرفت شعر عربي روشن شود؛ لذا سازيجريان

-انـد؟ ويژگـي  هاي نوآوري شعر اندلس و شعر مهجر كدامجلوه. 1: اين تحقيق عبارت است از

هاي شعر اندلس و مهجر در مقايسه با يكديگر چگونه است؟ شايان ذكر است كه تأثيرگـذاري  
اضر بر آن اسـت  ي حلذا مقاله: اين دو جريان در شرايط زماني و مكاني خود، قابل توجه است

-هاي نوآوري در شعر اندلس و مهجر را بررسي و تحليل و ارزيابي كنـد تـا از ايـن ره   تا جلوه

  .آورد بتوان به جايگاه شعر و نقش شعراي مهاجر و تأثيرگذاري آنان بر شعر عربي پي برد
د مانن ـ(صـورت پراكنـده   شده در اين زمينه، بيشـتر بـه  لازم به ذكر است كه تحقيقات انجام

و يا معطوف ) حناالفاخوري -العربيمصطفي صادق الرافعي و تاريخ الأدب -العربتاريخ آداب
محمـد عبـدالمنعم خفـاجي و     -الأدب المهجـري نظير قصـة (ي شعر مهجر به بررسي جداگانه

همچـون الأدب  (يـا شـعر انـدلس    ) إحسان عبـاس و يوسـف نجـم    -الشعر العربي في المهجر

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  بك و يسرا شادمان مجيد صالح                هاي نوآوري شعر اندلس و مهجر ي جلوه مقايسه

91 

أحمد هيكل و نگاهي به فرهنگ و ادبيـات عـرب در    -سقوط الخلافةالأندلسي من الفتح حتي 
التطـور و التجديـد فـي الشـعر     «همچنين لازم اسـت بـه كتـاب     .است )كمال موسوي -اندلس

التجديـد فـي موضـوعات الشـعر     «اي نيز باعنوان نامهمحمد بيومي اشاره كرد و پايان» الأندلسي
-هـاي نـو  ي حاضر ضمن بيان جنبـه ال آنكه مقالهح. در دانشگاه كربلا موجود است» الأندلسي

  .آوري اين دو جريان ادبي، تلاش دارد به بررسي تطبيقي شعر مهجر و اندلس بپردازد
  
  تاريخ شعر اندلس و مهجر. 2
  تاريخ شعر اندلس. 2-1

  )41 :تا؛ الشعار، بي799- 797: 1385فاخوري، : ك.ر(. طوركلي، سه مرحله را طي نموده استشعر اندلس به
. گرايي است؛ اين مرحله تا آغاز قـرن پـنجم هجـري دوام يافـت    سنت: ي نخستمرحله) الف

در . كاررفته در اين دوره در بيشتر موارد، پيروي از شعراي شـرق بـود  سبك شعرا و مضامين به
كردند؛ لذا موضـوعاتي چـون مـدح، هجـو،     موضوع و قالب شعري از شعراي شرق پيروي مي

تـوان از ابـن   ترين شـعراي ايـن دوره مـي   از برجسته. ، رواج بسياري داشتمرثيه، غزل و خمر
و ابن شهيد ) ق 348(، احمدبن دراج قسطلي )ق363 –327(، ابن هاني )ق329 –247(عبدون 

  .نام برد) ق426 –383(
اگرچـه شـعرا   . اين مرحله از قرن پنجم هجري آغـاز شـد  : گرايي به نوگراييگذر از سنت) ب

هـاي مسـتقل خـويش را شـكل     رفته گـرايش يط جديد خود قرار گرفتند و رفتهتحت تأثير مح
هايي از اين مرحله، شاهد جلوه. دادند، پيروي از شرق همچنان بر شعر اندلس سايه افكنده بود

ابـن  . طور كامل از بين نرفتـه اسـت  گرايي هنوز بهنوآوري در شعر و نثر اندلس است؛ اما سنت
و ابن خفاجه ) ق489 –431(، معتمدبن عباد )ق488 – 422(عمار  ، ابن)ق452 –391(زيدون 

  .از مشهورترين شاعران اين دوره هستند) ق534 –451(
ي نوآوري كه درواقع از قرن پنجم هجري آغاز شده بـود و در قـرن ششـم بـه اوج     مرحله) ج

ون هـايي چ ـ در اين مرحله، ادبيات اندلس از ادبيـات شـرق جـدا شـد و نـوآوري     . خود رسيد
رفته و شعر استغاثه داشته است كه همگـي  هاي از بيني سرزمينموشحات، اشعار غنايي، مرثيه

سـرايان ايـن   از موشـح . برگرفته از واقعيت موجود در اندلس و تعلق ادبا به آن سرزمين اسـت 
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و ابـن  ) ق776 –713(بـن خطيـب   الـدين ، لسـان )ق595 –507(توان ابوبكربن زهر مرحله مي
  .را نام برد) ق794 –734(زمرك 

  
  تاريخ شعر مهجر. 2-2

ويـژه  جريان ادبي مهجر، استقلال خود را اوايل قرن بيستم تحت تأثير مكاتب ادبـي غـرب، بـه   
فرانسه و انگليس كه لبريز از احساسات رومانتيك بودند، پيدا كرد و تقليـد را كنـار نهـاد و بـه     

جماعـت  «و » انجمـن قلـم  «ادبـاي مهجـر،    )54: تـا الشعار، بي(. هاي دروني پرداختانتقال تجربه
. كـار بردنـد  اي را در پيشبرد اهداف خود بهيافتههاي سازمانرا تشكيل دادند و فعاليت» اندلسي

هـدف  . جبران تأسيس شـد م در شهر نيويورك به رياست جبران خليل1920سال » انجمن قلم«
سوي نوآوري در سـاختار و  بهاين انجمن، دميدن روح جنبش در كالبد ادبيات عرب و حركت 

علاوه بر جبران، ميخائيل نعيمه، ايليا ابوماضي، نسيب عريضه،  )211: 1982مريدن، (. درونمايه بود
ترين اعضاي اين انجمن بودند؛ اما در مهجر جنوبي عبدالمسيح حداد و رشيد ايوب، از برجسته

جماعت «م 1932هاجر، در سال و در شهر سان پائولوي برزيل، جمع ديگري از ادبا و شعراي م
آيـد،  كه از نام آن برمياين انجمن همچنان. تشكيل دادند» ميشل معلوف«را به رياست » اندلسي

-گرايش بسياري به ادبيات اندلس داشت و نسبت به ساختارها و مضامين قديمي شعر، محافظه

... بـه وطـن، قوميـت و    ي اشعار آنان را موضوعاتي چون شوقمايهكه درونطوريكارتر بود؛ به
تـوان از شـفيق و   علاوه بر ميشل معلوف، مي. كردداد و از ساختار پيشينيان تقليد ميتشكيل مي

عنـوان  فوزي و رياض معلوف، حبيب مسعود، شكراالله جرّ، الياس فرحات و سلمي صائغ نيز به
) انجمن قلم(مالي واقعيت امر، اين است كه ادباي مهجر ش. ادبا و شعراي مهجر جنوبي نام برد

زيستند، توانستند پرچم نوگرايي را به دست بگيرند و بـه  دليل فضاي كاملاً آزاد كه در آن ميبه
) جماعت اندلسـي (كه ادباي مهجر جنوبي نوآوري در ساختار و درونمايه دعوت كنند؛ درحالي

سر نداشـتند؛ لـذا    يافتند و يا سوداي آن را دردر محيط سنتي سان پائولو يا مجال نوآوري نمي
  .خوردهاي نوآوري كمتري به چشم ميويژه شعر، نشانهدر آثار ادبي آنان، به

  

  علل نوگرايي در شعر اندلس و مهجر. 3
ها ميان دو جريان، اي از آناند كه پارههاي ادبي اندلس و مهجر تحت تأثير عللي شكل گرفتهجريان
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و دلتنگـي   بازنگري در نظام شعري قديم، اشـتياق  ي نوگرايي شعرا وروحيه: مشترك است ازجمله
طـوركلي  بـه ). اروپا و آمريكا(هاي جديد نسبت به سرزمين مادري و تأثيرپذيري از ادبيات سرزمين

هاي شعر مهجر، به ارتباط زبان و فرهنگ با زبان توان گفت پيدايش موشحات اندلسي و نوآوريمي
گيـري  در شـكل . آميختگي عوامل شرقي و غربـي يعني درهم گردد؛بازمي) در اروپا و آمريكا(لاتين 

هاي ديگري نيز وجود داشته است؛ ماننـد توجـه   ادبيات اندلس و نوآوري ادباي آن سرزمين، انگيزه
خلفا و امرا به شعر و تشويق شعرا، پيشرفت فكري و فرهنگي مردم و حاكمان، رقابت بـا بغـداد و   

  )36: 2010هيكل، (. به ادبياتي مردم شعراي عباسيان و توجه توده
توان بـه زنـدگي در محـيط اجتمـاعي     هاي نوآوري در ادبيات مهجر نيز ميدر مورد انگيزه

: 1967أنـس،  (گرايي شرق، پيشرفت علمي غرب گرايي غرب و معنويتجديد، درك تقابل مادي
عربـي،   هـاي ، شكاف فرهنگي موجود ميان وطن جديد و پيشين، شرايط نابسامان سـرزمين )53

، ايمان به آزادي انديشـه و عمـل،   )9: 1970عزمي،(استبداد حكومت عثماني و درد و رنج فراوان 
  .اشاره كرد )272: 2001االله، حب(... هاي فلسفي وگرايش

  

  هاي نوآوري در شعر اندلس و مهجرجلوه. 4
  نوآوري در شعر اندلس. 4-1

  از نظر واژه و ساختار) الف
اي كه شـعرا  گونهي نوگرايي از واژگاني ساده و شيوا بهره گرفته است؛ بهشعر اندلس در مرحله

از واژگان دور از ذهن روي گردانده و به الفاظ لطيف، خو گرفتنـد و مضـامين خـود را بسـيار     
هاي لفظي، توجه بيشتري داشـتند تـا بـه لـب     آنان به آرايه )38: 1965بستاني، (. ساده بيان نمودند

  .كردندندرت استفاده ميبه...) فارسي، هندي، يوناني و(ز واژگان غيرعربي ضمن اينكه ا. سخن
، كه نماد نوگرايي »موشحات«درحقيقت . شوددر موسيقي شعر اندلس نيز نوآوري ديده مي

سرايي و آوازخواني اشعار نـزد  ترانه 1.وجود آمددليل ويژگي آهنگين آن بهشعر اندلس است، به

                                                                                                                                                       
معتقدند كـه خاسـتگاه موشـحات،    » نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي«برخي از محققان مانند كامل كيلاني در . 1

ن است كه موشحات، فـن  دانند؛ اما نظر غالب محققان ايرا مخترع آن مي) ق295م(» ابن معتز«شرق بوده است و 
، »معجـم الأدبـاء  «، ياقوت حموي در »دار الطراز«شعري است كه در اندلس پديد آمده است؛ ازجمله ابن سناء در 

← 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1393 بهار. 30شماره             ايراني زبان و ادبيات عربيپژوهشي انجمن  - ي علمي  مجله

94 

سرايش شعر بود و درواقع موشحات را براي به آواز خوانـدن آن ابـداع   اندلسيان، ازجمله علل 
بـن  شعرايي مانند ابوالصـلت اميـة  . هاي موشحات، كاملاً پذيراي اين مهم بودنمودند؛ زيرا وزن

سـرودند و بـراي آن   عبدالعزيز اشبيلي و ابن باجه غرناطي از كساني بودند كه خود موشحه مي
ابتكـار موشـحات بـراي     )197، 3جـزء  : 2005رافعـي،  (. خواندنـد مـي ساختند و بـه آواز  آهنگ مي

بيان ساده و دلنشين اين اشعار  )38ابن سناء الملك، (نيز بدان اشاره دارد » ابن سناء«آوازخواني كه 
پيش . آمداي نو در شعر عربي به حساب ميموشحات از جهت وزن و قافيه، پديده. طلبدرا مي

سـرودند و از ايـن قـانون    خود را در قالب قصيده و بر يك وزن مي از آن شعراي عرب، اشعار
-ي پيدايش موشحات ميي خود دربارهابن خلدون در مقدمه 1.جدا بود» رجز«كلي، تنها قالب 

نهايت پيـرايش خـود رسـيد، شـاعران     آنگاه كه شعر، ميان اهل اندلس فزون يافت و به«: نويسد
موشـحات در   )882: 1992ابن خلـدون،  (. »پديد آوردند» هموشح«متأخر اندلس فن جديدي به نام 

ي پيـدايش آن، يعنـي   مسير خود مراحل مختلفي را پشت سر نهاد تا درنهايت، مطابق با فلسـفه 
طبيعـت سـرايش موشـحات كـه بـراي      «: گويـد فاخوري مي. آوازخواني، به اوج نوآوري رسيد

البته قابل ذكـر   )814: 1385فاخوري، (. »دكنآوازخواني است، خروج از قواعد زباني را ايجاب مي
  .نيز شاهد خروج از قواعد زباني و دستوري هستيم» زجل«است كه در قالب شعري 

زمان طولاني از شرق پيروي كردند، توانستند بدين ترتيب پس از آنكه شعراي اندلس، مدت
ه، نوآوري كنند كه هاي شعري گذشته رها سازند و در ساختار قصيدخود را از پايبندي به سنت

  .شودي اصلي آن در موشحات ديده ميجلوه
قدري در نوآوري پيش رفتند كه به تعبير يكي از هاي متأخر خود، بهشعراي اندلس در دوره

هاي ها جريان داشت نبود، وزنهاي آني خون عربي كه در رگمحققان اگر دين و زبان و بقيه

                                                                                                                                                       
عقـود الـلآل فـي    «، نـواجي در  »الـوافي بالوفيـات  «، صـفدي در  »المغرب في حلي المغـرب «ابن سعيد مغربي در 
عنـاني،  : ك.ر(» أدبـاء العـرب  «و بطرس بستاني در » بن خلدوني امقدمه«، ابن خلدون در »الموشحات و الأزجال

 ).600 -598: 1347؛ حريرچي، 19 -14: 1980

هاي شـعري  همچنين قالب. ي مستقل خود را داشتدر فارسي قافيه» مثنوي«در رجز، دو مصرع هر بيت، نظير . 1
-شمار ميي كه البته ازجمله اشعار عاميانه بهي بغداد»قوما«و » مواليا«هاي شعري ايراني بود و كه از قالب» دوبيتي«

 )806: 1385فاخوري، . (رفتند با ساختار قصيده تفاوت داشتند
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موسـوي،  (. نمودنـد سپردند و از اساس، آن را انكار ميميباره به دست فراموشي قديم را به يك
بـن احمـد   [نـه سـيبويه در موشـح، كـاري دارد و نـه خليـل       «: گويدمي» ابن شهيد« )162: تـا بي

ي او موشحات پس از گذر از مراحل نخسـت خـود،   به عقيده. »را در آن راهي است] فراهيدي
هاي شـعري عـرب   است، چنان بر سنت كه براساس قواعد عروضي، نحوي و لغوي عربي بوده

تازد كه ديگر اثري از قواعد نحوي سيبويه و قضاياي عروضي و لغـوي خليـل در آن ديـده    مي
سـرايان، خـود را ملـزم بـه     و به تعبير شوقي ضـيف، موشـح   )229/ 1: 1985ابن شهيد، (. شودنمي

طـور  كه مختلف بـود؛ امـا بـه   ي يكسان نديدند؛ لذا قافيه، نزد ايشان واحد نبود، بلرعايت قافيه
هـاي  توان تنـوع قافيـه را نيـز از نـوآوري    درنتيجه مي )116: 1965ضيف، (. شدمتناوب، تكرار مي

  .شمار آوردسرايان اندلس بهموشحه
بدين معنـي كـه بـراي     1سرايي در شعر بود؛هاي شعر اندلس، رويكرد داستاناز ديگر نوآوري

طـور كلـي، شـعر انـدلس در     بـه . دادنـد اي ترتيب مينامهگيخواستند توصيف كنند، زندآنچه مي
ي نوگرايي از نظر مختصات زباني، يعني واژگان، ساختار و موسـيقي، ماننـد شـرق نبـود و     مرحله

رسد؛ زيرا آنان از اعراب و محيط بدوي دور شـده بودنـد و در محيطـي    نظر مياين امر، طبيعي به
  .نابراين در چنين محيطي صلابت زبان، دور از انتظار استكردند؛ بغيرعربي و متفاوت زندگي مي

  مايهاز نظر موضوع و درون) ب
-شعر انـدلس در صـور خيـال و بـه    . ها نيز نوآوري داشتمايهادب اندلس در موضوع و درون

روح ايـن  . بخش آن بود، بر ديگـر اشـعار برتـري دارد   كارگيري معاني نو، كه تمدن جديد الهام
. دانسـت » امضاي طبيعت انـدلس «ها را توان آنطبيعت گره خورده است كه مي اشعار، چنان با

  )197، 3جزء : 2005رافعي، (
-آنان پس از پشت. بستگي شاعران به محيط جديد استها در مضمون، دلازجمله نوآوري

كردنـد،  ي نخست كه در آن دلتنگي خود را نسبت به سرزمين مادري بيان ميسر گذاشتن دوره

                                                                                                                                                       
ربيعه و سـپس متـأخراني همچـون ابونـواس نيـز رويكـرد       البته در شعر متقدماني چون امرؤالقيس، عمربن ابي .1

-وار بيان ميصورت داستانمثلاً از معشوق به  شود، با اين تفاوت كه آنان توصيفات خود راسرايي ديده ميداستان

نامه براي موصوفات بوده كردند؛ اما در شعر اندلس اين رويكرد چنانچه در متن ذكر شده است، بيان نوعي زندگي
 .اي در شعر شرق نداشته استكه البته خود پيشينه
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شـعراي انـدلس    )798: 1385فـاخوري،  (. ار سرزمين جديد را بر وطـن خـود تـرجيح دادنـد    باين
تري در برابرشان گشود و هاي شعري قديم را كنار نهادند؛ زيرا تمدن جديد، افق وسيعموضوع

در چنـين محيطـي از آداب و   . ها بر جاي گذاشتمحيط جديد، تأثيري عميق در آثار فكري آن
هاي باشكوه و طبيعت سحرانگيز، همگـي بـر ذوق شـعري    فته تا ساختمانرسوم ملل بيگانه گر

  )162: تاموسوي، بي(. ها تأثير گذاشتآن
هاي ديگـري چـون وصـف طبيعـت زنـده و      شده به موضوعاندلسيان در كنار مفاهيم اشاره

امين ، مدح، مرثيه و هجو نيز پرداختند و اين مض ـ)40: 1965بستاني، (جان اندلس، غزل طبيعت بي
اين امر، يعني بيان مضـامين كلاسـيك در سـاختاري نـو،     . را در قالب موشحه به نظم درآوردند

  .رودشمار ميهاي شاعران اندلس بهازجمله نوآوري
نصيب نمانده است و هاي عرفاني نيز بيمايهشايان ذكر است كه موشحات اندلسي از درون

از شـاعراني هسـتند كـه در نظـم     ) 688م (و ابوالحسـن ششـتري   ) 638م (الدين عربـي  محيي
ي فراوان از اصطلاحات عرفاني در شـعر  موشحات صوفيانه شهرت دارند؛ اما به خاطر استفاده

-دشوار مي -نسبت به ديگر موضوعات شعري -افرادي چون ابن عربي، عموماً فهم اشعار آنان

تـا  . آيدشمار ميهم موشحات بهزهد و عبادت نيز از ديگر موضوعات م )37: تاالكريم، بي(. نمايد
انـد را از ديگـر   موشحاتي كه در موضوع پرهيزكاري و عبادت سروده شـده » ابن سناء«آنجا كه 

  )38: 1977ابن سناء الملك، (. ناميده است» مكفرّ«ها را انواع آن جدا نموده و آن
هـا شـعر   آني هاي ديگري است كه شعراي اندلس دربـاره استغاثه، علوم و فنون از موضوع

شـان،  رغـم تقـدم  باره نسبت به شعراي شرق، علـي سرودند و رشد و شكوفايي خود را در اين
 .نشان دادند

  
  نوآوري در شعر مهجر. 4-2

ويژه مهجر شـمالي، از نظـر واژگـان و    هاي شعر مهجر، بهاز نظر واژه و ساختار؛ نوآوري) الف
  :ردتوان در موارد زير خلاصه كهاي شعري را ميقالب

نوآوري در وزن و قافيه؛ از نظر شاعران مهجر، وزن و قافيه همچون قيد و بنـدي اسـت كـه    . 1
هـاي عروضـي و   وزن» لكـم لغـتكم و لـي لغتـي    «ي در مقالـه » جبران«. بايد از آن رهايي يافت

داند كه در چـارچوب وزن و  هاي شعري و قافيه را نفي كرده و شعر را برتر از آن ميضرورت
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هـاي عربـي كـه    و از نظر ميخائيل نعيمه، قافيه در قصـيده  )20: 1342جبـران،  (دود گردد قافيه مح
ي او عقيـده به. كشنداند كه استعداد شاعر را به بند ميروي واحدي دارند، مانند زنجيري آهنين

  )116: 1946نعيمه، (. اين زنجير بايد شكسته شود
  :كندايليا ابوماضي نيز از اين گرايش چنين تعبير مي

  

لستَ منّی إن حسبتَ الشعرَ ألفاظاً و وزنا
  

 خالفت دربک دربی و انقضی ما کان منّا 
  

)829: 1986ابوماضي، (     
  

هـاي  ايشـان وزن . لذا شاهد نوآوري در عروض و اوزان خليلي از سوي شعراي مهجر هسـتيم 
» وحـدت بيـت  «ن را جـايگزي » وحـدت قطعـه  «كار بسـتند و  هاي متنوعي را بهمختلف و قافيه

. هـايي از ايـن دسـته اسـت    ايليا ابوماضي نمونـه » لست أدري«و » الطلاسم«هاي قصيده. كردند
را برگزيدند تا از حصـار وزن  » تفعيله«و » شعر مرسل«هايي چون همچنين شاعران مهجر قالب

رهـايي   قيام شاعران مهجر عليه قيدهاي ظاهري شعر، سرانجام بـه . ي سنتي رهايي يابندو قافيه
مطلق از بند وزن و قافيه انجاميد و اين امر به پيدايش نوع جديدي از شـعر در ادبيـات عـرب    

  )90: 1378حمود و بيدج، (. باعنوان شعر منثور يا نثر شعري منجر گرديد
؛ شاعران مهجـر تحـت تـأثير شـعراي     )255: 1982عباس و نجم،(سرايي در شعر رويكرد داستان. 2

عنوان مثال ويژه در اشعار بلند، تمايل نشان دادند؛ بهسرايي در شعر، بهتانغرب، به رويكرد داس
ايليـا  » حكايـة حـال  «و » الشـاعر و الملـك الحـائر   «، »الشـاعر و الأمومـة«هـاي  توان به قصيدهمي

» شـعلة العـذاب  «و » علي بساط الريح«الياس فرحات، » أحلام الراعي«و » المواكب«ابوماضي، و 
  )166 -165: 1381خورشا، (. اشاره نمود... شفيق معلوف و» الأحلام«فوزي معلوف، و 

نمادهايي كه . كارگيري سمبل و نماد داشتندها تمايل زيادي به بهاستفاده از نماد و سمبل؛ آن. 3
و » البلبل السـجين «شد، بيشتر از طبيعت و جهان حيوانات بود؛ مانند در شعر مهجر استفاده مي

عنـوان  به... و) رشيد سليم خوري(شاعر قروي » البلبل الساكت«ايليا ابوماضي و » التينة الحمقاء«
  :نماد انسان مغرور و متكبر است) گل(» طين«ايليا ابوماضي، » الطين«ي مثال در قصيده

  

 حقـــــــيرٌنَسِـــــــیَ الطـــــــينُ ســـــــاعةً أنـــــــه طـــــــينٌ
  

 فصــــــــــــــــــــــــــــــــالَ تيهــــــــــــــــــــــــــــــــاً و عَربــَــــــــــــــــــــــــــــــد 
  

 )469: تاابوماضي، بي(    
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ي فـراوان از رمـز و اسـطوره، آن را بـه شـعر      مهجر، رمانتيك اسـت، اسـتفاده   لذا هرچند شعر
-هـا الهـام مـي   طوري كه شعراي مهجر در تصاوير شعري خود از آنسمبوليك نزديك كرده؛ به

  .گرفتند
هـا  آن. وحدت قصيده؛ شعراي مهجر به وحدت عضوي و موضوعي قصيده، گرايش داشتند. 4

دانستند، وحدت عضـوي را برگزيدنـد   ت بيت را معيار ميبرخلاف شعراي كلاسيك، كه وحد
طوري كـه امكـان   ساخت؛ بهناپذير ميكه در آن اجزاي قصيده در كنار يكديگر، تركيبي جدايي
همچنين وحدت موضوع را در تمـامي  . حذف يا افزودن سطري ديگر به قصيده وجود نداشت

ميخائيـل  » همس الجفـون «مثال ديوان  عنوانقصايد موجود در ديوان شاعران مهجر شاهديم؛ به
اي الياس قنصـل، چنـين ويژگـي   » العبارات الملتهبة«ايليا ابوماضي، » الخمائل و الجداول«نعيمه، 
  .دارد

-جبـران خليـل  » البلاد المحجوبـة «كارگيري زبان زنده و اسلوب روان؛ مانند ابيات قصيده به. 5

  :جبران كه گوياي اين مطلب است
  

قُــــــــــــــومي ننَصَــــــــــــــرِففهــــــــــــــو ذا الفَجــــــــــــــر
  

 علــــــــــی ديــــــــــارٍ مــــــــــا لنــــــــــا فيهــــــــــا صَــــــــــديق 
  

مــــــــــــا عَسَــــــــــــی يرَجــــــــــــو نبــــــــــــاتٌ يختَلــــــــــــف
  

زهـــــــــــــــــرهُ عَـــــــــــــــــن کُـــــــــــــــــلِّ وردٍ و شَـــــــــــــــــقيق  
  

)599: تاجبران، بي(     

  

كاربستن زبان ساده و دوري از واژگان و تعبيرهاي پيچيده گـرايش  بنابراين شاعران مهجر به به
  .ختار شعر را دگرگون كنندداشتند و تلاش كردند از اين طريق، سا

  مايهاز نظر موضوع و درون) ب
تـوان در مـوارد زيـر خلاصـه     هاي شعري را ميمايهنوآوري شاعران مهجر در موضوع و درون

  )163 -159: 1381؛ خورشا، 336: 1985؛ 310: 1986خفاجي، : ك.ر(: كرد
ي مهجـر بـراي شـعر و    ي بشري؛ شعراهاي جامعههاي انساني و دغدغهپرداختن به موضوع. 1

-شاعر رسالتي انساني قايل شدند كه همان تهذيب نفس، گسترش خوبي و پايبنـدي بـه ارزش  

شعر شاعراني چون ايليا ابوماضي، جبران، نسيب عريضـه و ميخائيـل نعيمـه    . هاي اخلاقي بود
ازجملـه  «: گويـد ميخائيـل نعيمـه مـي   . هـاي عـالي ادبيـات انسـاني اسـت     ي نمونـه دربردارنده
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: 1972نعيمـه،  ( 1.»آفرينش ادبياتي انساني و بشردوسـتانه اسـت  » انجمن قلم«تاوردهاي جريان دس
  :گويدمي» الشاعر«ي ابوماضي در قصيده )97

  

عنــــدَما أبــــدعََ هــــذا الکــــونَ ربُّ العالَمينــــا
  

ـــــــذی فيـــــــه جمَـــــــيلاً و ثمَينـــــــا   و رأی کُـــــــلَّ ال
  

خَلَـــــقَ الشـــــاعرَ کـــــی يخَلــُـــقَ للِنَّـــــاسِ عُيونـــــا
  

 بصِــــرُ الحُســــنَ و ēَــــواهُ حَراکــــاً و سُــــکُوناتُ  
  

)769: تاأبوماضي، بي(     
  

وگوهـاي درونـي و اسـرار نفـس     گرايانه؛ شاعران مهجر به توصيف گفـت هاي تأملگرايش. 2
ي عنـوان نمونـه ايليـا ابوماضـي در قصـيده     بـه ) 235/ 2: 1970دسوقي، (بشري تمايل داشتند؛ 

  :گويدچنين مي» الطلاسم«
  

ـــــــ ـــــــاتی الماضِـــــــيةأن  ا لا أذکـــــــرُ شـــــــيئاً عـــــــن حي
  

 أنـــــــا لا أعـــــــرفُ شـــــــيئاً عـــــــن حيـــــــاتی الآتيـــــــة 
  

 لــِــــیَ ذاتٌ غــــــيرَ أنــــــی لســــــتُ أدری مــــــا هيــــــه
  

 فمتـــی تعـــرفُ ذاتـــی کُنـــهَ ذاتـــی؟ لســـتُ أدری 
  

)811: تاابوماضي، بي(     
  

ناشناخته، هاي فلسفي؛ تمايل به جدايي از طبيعت و ماده، پرواز با بال خيال در جهان گرايش. 3
ي شعراي مهجـر  هاي برجستهتحليل نفس انسان، كوشش براي كشف اسرار هستي، از نوآوري

  :گويدمي» همس الجفون«ميخائيل نعيمه در ديوان  )92: 1977ناعوري، ( 2.رودشمار ميبه
                                                                                                                                                       

 ـ ،شـرق  يرهنگ صوفيانهتوان متأثر از فها را ميمهجري يگرايانهبخشي از موضوعات انسان .1 خصـوص ابـن   هب
با اين تفاوت كه برخلاف شعر شرق و اندلس، اين موضوعات جزء لاينفـك و از ذاتيـات شـعري    . دانست ،عربي

برد كه خواهان و پذيراي چنين مفاهيمي سر ميروند و مخاطب معاصر نيز در بستر و شرايطي بهشمار ميمهجر به
 .است

برانگيزانه در موضوعات طبيعت و انسان از هاي فلسفي و تأمللس نيز شاهد گرايشهرچند در شعر شرق و اند .2
طور پراكنده و بدون برخورداري از خط مشي فكري سوي شاعراني مانند معريّ و ابن عربي هستيم، اين مسائل به

نشـد؛ دليـل آن را    گاه جرياني غالب و فراگير در شعر قديم و شـرق ها هيچواحد بوده است؛ بنابراين اين گرايش
انـد، دوم،  شايد بتوان در دو مسئله يافت؛ نخست آنكه اين دسته از شعرا و ادبا نسبت به ديگر شعرا در اقليت بوده

گونه موضوعات نبوده اسـت؛ لـذا   محيط پيرامون و شرايط عقلي و اجتماعي آن روزگار چندان پذيرا و مساعد اين
ي شعر انـدلس و شـرق   هاي قابل ذكر و عمدهها را از ويژگين گرايشتوان ايبرخلاف شعر مهجر و معاصر، نمي

 .شمار آوردبه
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و عِنــــــــــــــــــدما المــــــــــــــــــوتُ يــَــــــــــــــــدنو
  

 و اللَّحــــــــــــــــــــــدُ يفَغُــــــــــــــــــــــرُ فــــــــــــــــــــــاه 
  

ــــــــــــــض جُفونـَـــــــــــــکَ تبُصِــــــــــــــر أغمِ
  

هـــــــــــــدَ الحيَـــــــــــــاة فـــــــــــــی اللَّحـــــــــــــد م 
  

)269: 1988نعيمه، (      
  

هـاي  هاي طبيعت از ديگر ويژگـي بخشي به جلوهشدن با آن؛ حياتميل به طبيعت و آميخته. 4
ي سـمبليك و  رود، اسـتفاده شمار مـي شعر مهجر است؛ اما آنچه در اين نوع وصف، نوآوري به

ي آن وسـيله ر نبود، بلكـه بـه  تنهايي هدف شاعوصف طبيعت به. رمزآلود از مظاهر طبيعي است
جبـران در  كـرد؛ مـثلاً جبـران خليـل    هاي دروني بشر را بيان ميمفاهيم والاي انساني و دغدغه

  :گويدچنين مي» المواكب«ي قصيده
  ليس في الغابات حزنٌ لا و لا فيها الهمُوم

  فإذا هبَّ نسيمٌ لم تجیء معه السّموم
  )359و  354: تاجبران، بي( رّقيبليسَ في الغاباتِ عذلٌ لا و لا فيه ال

شدن آن بـا خلجـات روح و   لذا شعر طبيعت نزد مهجريان، سرشار از احساسي عميق و آميخته
  .شوداي از حزن و حيرت و غربت نمايان ميهاي قلب شاعر در هالهتپش

شعر ميهني؛ شاعران مهجر در موضـوع دلتنگـي وطـن و شـكوه از غربـت، اشـعار بسـياري        . 5
در اين موضوع بـيش از  ) شاعر قروي(هاي رشيد سليم خوري رسد سرودهنظر ميبه. اندسروده

  :مانند )481: 1977ناعوري، (ديگران باشد؛ 
  أيُّها السائلُ عنّی مِن أنامٍ أنا کالشّمسِ إلی الشرقِ انتسابی

  )521: تاأبوماضي، بي( أنا فی نيويورکَ بالجسمِ و بالرّوحِ في الشّرقِ علی تلک الهضابِ 
گرايي؛ دوري از وطن و درد و رنج غربت احساسي مشترك ميان شاعران مهجر بود كـه  ملي. 6

وجود آمدن گرايشي نو در اين امر، موجب به. شددلي تقويت ميبستگي و همطي آن نياز به هم
طن و بستگي به ودليل دلگاهي نيز به. تعبير كرد» شعر ملّي«توان از آن به شعر عربي شد كه مي

نسـيب عريضـه در   . سـرودند شان اشـعاري تنـد و انقلابـي مـي    ي استعمار در كشورهايپديده
  :سرايدچنين مي» النهاية«ي قصيده

: 1995عريضـه،  ( مَيـّتٌ لـيسَ يفُيـق/ بٌ عو اذهَبوا، لا تنَدُبوُه، فهـو شَـ/ هُوَّةَ اللّحدِ العَميقِ / و ادفُـنُوه/ نوهکَفِّ 
394(  
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. شعر مهجر پرداختن بـه موضـوع آزادي و بيـان آن در اشـعار اسـت     هاي از ديگر نوگرايي
ي شـعر  گرچه برخي از شعرا كوشيدند تنها در چارچوب شعر غنايي محدود نباشند و در زمينه

  .ي فوزي معلوفسروده» بساط الريح«ي حماسي نيز فعاليت كنند؛ مانند حماسه
  
  مقايسه و ارزيابي. 5
  ر شعر اندلس و مهجرهاي مشترك نوآوري دجلوه. 5-1
ها نوآوري داشته و در مسير شعر عربـي تأثيرگـذار   هردو جريان ادبي در ساختار و درونمايه. 1

كه معتقد است نوآوري شـعر انـدلس بـيش از    » عبدالمنعم خفاجي«برخلاف نظر دكتر . اندبوده
ر در مقايسه بـا  رسد تأثير و عمق نوآوري شعر مهجنظر ميبه )21/ 3: 1985خفاجي، (مهجر است، 

دهد كه شـعر عربـي   اندلس به مراتب بيشتر باشد؛ زيرا بررسي روند تغيير و تحولات، نشان مي
يكي از دلايـل اصـلي   . ي تاريخي اندلس دچار تغييرات اساسي در مسير خود نشداز گذر دوره

هـا و  ريكه موازي با نـوآو در حالي. سو نبودن شعر شرق با آن دانستآن را شايد بتوان در هم
در داخـل  ) مكتب ديـوان و جماعـت آپولـو   (هايي نيز ها و جريانتحولات شعري مهجر، گروه

  .كردندها بوده و آن را ياري ميهاي عرب، خواهان اين دگرگونيسرزمين
اند؛ شعراي اندلس موشحات را با هردو جريان، متأثر از ادبيات بومي در سرزمين جديد بوده. 2

بومي اندلس ابداع كردند و شعراي مهجر نيز از ادبيات غرب و در سـطحي  تأثيرپذيري از شعر 
هاي نيچه، شعر وليام بليك، عنوان مثال، شاهد گرايشتر از ادبيات جهان تأثير پذيرفتند؛ بهوسيع
خواهي والت ويتمان و دستاوردهاي ادبيات و شعر اروپـا  ي تعالي روحي امرسون، آزاديفلسفه

تـري  ي قويلذا شعر مهجر از عمق بيشتر و صبغه )288: 2001االله،حب(يم؛ ي نهضت هستاز دوره
طوري كه برخي محققان، شعرا و ادبـاي مهجـر را بـه تنـدروي     در نوگرايي برخوردار است؛ به

  )927: 1385فاخوري، (. اندمتهم نموده و مكتب آنان را مكتب تندروان خوانده
ويژه در شعر اندلس كه يي در موسيقي شعر هستيم؛ بههادر هردو جريان ادبي، شاهد نوآوري. 3

هاي موسيقايي است كه از هماهنگي اجزاي يك موشحه و موسيقي داخلي آن سرشار از زيبايي
هاي شعر جديـد همچـون قصـيده    گيرد و نوآوري در شعر مهجريان را بايد در قالبنشئت مي
  .النثر ديد
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  س و مهجرهاي متفاوت نوآوري در شعر اندلجلوه. 5-2
هاي شعري، همچنان بـه موضـوعات سـنتي شـعر     شعر اندلس با وجود نوآوري در موضوع. 1

ها، خود را ويژه شماليكه شاعران مهجر بهدر حالي. عربي همچون وصف و مدح، وابسته است
دهنـد و  از موضوعات سنتي همچون مدح، رها ساخته و به ندا و نجواي دروني خود پاسخ مي

هـاي درونـي و نيـز موضـوعات اجتمـاعي و      اي است از احساسـات و گـرايش  نهشعر آنان آيي
  .شان در شرقوطنانهاي همدغدغه

عنوان ابزاري براي تعبيـر  شعراي مهجر، شعر را به زندگي اجتماعي مردم گره زده و از آن به. 2
ني مفيـد و  ي ميخائيل نعيمـه، شـعر، زمـا   عقيدهاز مشكلات جامعه استفاده كردند؛ براي مثال به

زيباست كه در خدمت بشريت بوده و دردها و مشكلات انسان را به تصوير بكشد تا ضمير بـه  
-نعيمه مأموريت شعر را بيان احساسات جاري در زندگي مي. ي افراد را بيدار سازدرفتهخواب

اوت از سوي ديگر، شعر اندلس نيز شعري اجتماعي است؛ اما با ايـن تف ـ  )86: 1946نعيمه، (. داند
حـال آنكـه شـاعر مهجـر بيـان      . گويدكه شاعر اندلس همواره از روي خوش زندگي سخن مي

  .داندهاي اجتماعي، سياسي و فكري مردم جامعه را در اولويت ميناملايمات زندگي، دغدغه
هاي شعري گذشـته بسـنده نكـرده، بلكـه     ها و موضوعشعراي مهجر تنها به خروج از قالب. 3

هاي فكري و عملي خود را مستند سازند و اصولي را عليه پردازي، پايهنظريه تلاش كردند تا با
و پـس از آن  » الغربـال «گذاري كنند؛ مثلاً ميخائيل نعيمـه كتـاب   قواعد حاكم بر شعر سنتي پايه

بـودن وزن و  هاي خود بـه غيرضـروري  او در نوشته. باره تأليف كردرا در اين» الغربال الجديد«
داند و يا در جاي ديگر، قافيه را تنها زنجيري آهنين مي )101همـان،  (. كندتأكيد ميقافيه در شعر 

و يـا   )116و  85همان، (. و معتقد است كه وقت آن رسيده اين قيد و بندها از ميان برداشته شوند
هايي چـون كنـار نهـادن افكـار سسـت و بيهـوده،       انديشه» أنتم الشعراء«امين ريحاني در كتاب 

امـا   )39: 1989ريحاني، (دارد؛ شعري پيش پاافتاده، يا ضرورت الهام از طبيعت را بيان ميتصاوير 
  .ي نظري نداردهايي كه در آن وجود دارد، چنين پشتوانهشعر اندلس و نوآوري

رغم اينكه نوآوري شعر اندلس و مهجر در دو سطح ساختار و درونمايـه روي داده، بـا   علي. 4
توان گفت كه مهجريان به انديشه، بيش از تعبيـر اهميـت   دو مكتب مي بررسي دقيق اشعار اين

عبـارت ديگـر   دادند؛ حال آنكه در شعر اندلس اهميت لفظ و قالب شعري بيشتر بوده است؛ به
درواقـع در  . توان گفت در مهجر چه چيزي گفتن اهميت داشته و در اندلس چگونـه گفـتن  مي
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همـين  دنبال تغييـر در درونمايـه رخ داده اسـت؛ بـه    هاي شعري بهشعر مهجر نوآوري در قالب
خاطر گاهي در مورد شعر مهجر، شاهد رمزآلودي و درنتيجـه نـوعي ابهـام هسـتيم؛ امـا شـعر       

  .اندلس ساده، روان و دور از ابهام و پيچيدگي است
توان چنين بيان كرد كه شاعر اندلس با تفاوت ديگر ميان نوآوري شعر اندلس و مهجر را مي. 5

هـاي شـعر   كار بوده و درنهايت در چـارچوب رو و محافظههايي كه داشته، ميانهوجود نوآوري
هاي شاعر مهجر تا جايي پيش رفته كه شايد كه نوآوريسنتي عربي گام برداشته است؛ در حالي

همين خاطر است شايد به. هاي غربي دانستي شعر عربي در سرزميننتوان شعر مهجر را ادامه
-تازند و ادبيات مهجر را به دور از احساسات امت عربي مياز نقاد بر شعر مهجر مي كه برخي

اما واقعيت آن است كه ادبيات مهجر تا حد زيادي توانسته است كه  )927: 1385فـاخوري،  (دانند؛ 
  .ادبيات عربي را به ادبيات جهاني وارد كند و آن را در رديف ادبيات ساير كشورها قرار دهد

ي شعراي اندلس و مهجر، فضل تقدم از آنِ شعراي اندلس است و شعراي مهجـر  قايسهدر م. 6
عبارت ديگر نوآوري شـعر  ها، مديون شعراي اندلس هستند؛ بهدر نوآوري و جنبش عليه سنت

  .ي نوآوري شعر اندلس بوده استنوعي بر پايهمهجر به
خاطر شعر مهجر از نظر درونمايـه  همين هاي فلسفي هستيم؛ بهدر شعر مهجر، شاهد گرايش. 7
مراتب از عمق بيشتري، نسبت به شعر اندلس، برخوردار است؛ زيرا فلسفه و تفكرات فلسفي به

 .گشايدهاي جديدي پيش روي او ميي آدمي عمق بخشيده و افقبه انديشه

  
  گيري نتيجه

هـا بـوده   مايـه ونهاي شعراي اندلس و مهجر در سطح قالـب و در بنابر آنچه بيان شد، نوآوري
توان به استفاده از واژگان ساده و شيوا، موسيقي هاي شعر اندلس ميترين نوآورياز مهم. است

اشاره كرد » موشحات«شعري دلپذير، رويكرد داستاني شعر و ابداع قالب شعري جديدي به نام 
خـود بـه    اندلسـيان همچنـين در شـعر   . رودشمار ميكه تحولي بنيادين در سبك شعر عربي به

هاي لطيف و دقيق پرداخته و معاني نويني را كه بيـانگر تمـدن انـدلس و طبيعـت     تصوير خيال
بخش آن بود، وارد شعر ساختند كه شايد تا آن زمان نتوان نظيري براي آن در شـعر عربـي   الهام
  .يافت
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مهجـر  ويـژه  شاعران مهجر، به. ها داشتهايي در ساختار و درونمايهشعر مهجر نيز نوآوري
هاي شعري قديم به پا خاسته و شعر را از قيد وزن و قافيـه رهـا سـاختند و    شمالي، عليه سنت

توان ترين نوآوري شعراي مهجر، كه ميشايد مهم. هاي جديدي را وارد شعر عربي كردندقالب
شـعراي  . هاي شـعري باشـد  ي عطف تاريخ شعر عربي دانست، نوآوري در موضوعآن را نقطه
هاي پياپي اسير مضاميني چون مدح، فخر، مرثيـه، هجـو، خمـر    را پس از آنكه قرن مهجر، شعر

بـود، ميـان   ... ي خلفـا، امـرا و  و محدود در طبقات خاصي از جامعه چون مـدح يـا مرثيـه   ... و
  .قشرهاي مختلف جامعه آورده و با زباني ساده از مشكلات مردم سخن به ميان آوردند

در ايـن  . اوت با گذشته از شعر و مأموريت شاعر مطرح شددر شعر مهجر تعريفي نو و متف
جريان ادبي، وصف طبيعت هدف شاعر نبود، بلكه مظاهر طبيعـت سـمبل و نمـادي در انتقـال     

اي از حركت كرد كه اين نوع نگرش، ادبيات عرب را وارد مسير تازه. مفاهيم والاي انساني بود
ر شـعر غنـايي قـديم و سـرزمين و انسـان      در پي آن، شعر عربي از حصا. موجب غناي آن شد

اي كه موجـب جـاودانگي   عرصه. انتهاي ادبيات انساني و جهاني وارد شدي بيعربي به گستره
هرچنـد  . تر و تأثيرگذارتر از اندلس استهاي شعر مهجر عميقادبيات و هنر است؛ لذا نوآوري

ي نـوآوري  عراي اندلس مقدمـه شكني شدر اين امر، فضل تقدم براي اندلسيان است؛ زيرا سنت
  .رودشمار ميشعراي مهجر به
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  لمهجرفي ملامح التجديد بين الشعر الأندلسي وشعر ا نةز موا
  

  ٢، يسرا شادمان*١بک مجيد صالح
  أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية و آداđا بجامعة علامه طباطبايی - ١
  في اللغة العربية و آداđا بجامعة علامه طباطبايیالدکتوراه  طالبة - ٢
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  :ملخّص

دلسی والأدب المهجری اللذان تکوّنا خـارج المنطقـة العربيـة، مـن التيـارات الأدبيـة الجديـدة يعتبر الأدب الأن
في الأدب العربــی، وظهــر الأدب الأندلســي في الفــترة الواقعــة بــين القــرن الثــامن وحتــی القــرن الخــامس عشــر 

. للقــرن العشــرينللمــيلاد، في حــين أن الأدب المهجــري نشــأ في أواخــر القــرن التاســع عشــر والعقــود الأولــی 
ومـــن ملامـــح . وتـــأتی ملامـــح التجديـــد في المدرســـتين علـــی مســـتوی الصـــور والقوالـــب والأغـــراض الشـــعرية

التجديد ما يشترک بين المدرستين کاستخدام الشعراء للألفاظ السـهلة و المألوفـة، أو الخـروج علـی القوالـب 
ص بکــل واحــدة منهمــا مــن المدرســتين، کالــذي و منهــا مــا يخــت. المعهــودة و التقاليــد المتبعــة في الشــعر العــربي

وأخـيراً . نشاهده في شـعر شـعراء المهجـر مـن الاتجاهـات الفلسـفية والتأمـل في الـنفس البشـرية وعـالم الوجـود
يمکــن القــول بــأن التجديــد في شــعر المهجــر أعمــق تــأثيرا وأبقــی مــن التجديــد في الشــعر الأندلســي، رغــم أن 

  .الللأندلسيين قصب السبق في هذا المج
  

  .التجديد، الأدب الأندلسي، أدب المهجر، الشعر العربي، الشکل، المعنی :ةيّ الکلمات الرئيس
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Abstract: 
The literature of Al-Andalus and Mahjar literature are two literary 
schools, which have been founded outside the Arabian territory. The 
former has taken place during the 8th century up to the 15th century, 
and the latter is related to the end of the 19th century up to the 
beginning of the 20th century. These two schools have led to the 
emergence of evolutions in the domains of form and theme of the 
Arabic poetry. Although they have some common properties, e.g. 
using simple, familiar and metrical vocabulary and ignoring 
traditional Arabian poetic forms, there are some differences between 
them. For example, despite Al-Andalus poetry, there are philosophical 
tendencies and contemplating about the human soul and the reality of 
existence in Mahjar poetry, where as Al-Andalus poetry does not 
benefit this kind of perceptivity. It can be concluded that, albeit that 
Andalusians are precedent in this respect, the innovative aspects of 
Mahjar poetry, specifically northern Mahjar, are more profound and 
more influential. 
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